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اسیدپاشی به پدر و پسر خردسال
گروه حوادث/ مرد تبهکار که روی پدر و پسر 3 ساله‌اش در ملایر اسید 

پاشیده از سوی پلیس دستگیر شد.
سرهنگ محمد باقر سلگی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ملایر 
اظهار کرد: عصر روز پنجشــنبه ۱۰ تیر مأموران پلیس بدنبال دریافت 
گزارشــی مبنی‌بــر اسیدپاشــی در میــدان جهــاد ملایر، برای بررســی 
موضــوع بلافاصله به محل اعزام شدند.نخســتین بررســی‌ها نشــان 
می‌داد یک مرد ۳۳ ساله به همراه پسر ۳ ساله‌اش مورد اسیدپاشی 
قرار گرفته که بلافاصله به بیمارســتان اعزام شــدند.وی خاطرنشــان 
کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته عامل این اسیدپاشی شناسایی 
و با هماهنگی دســتگاه قضایی دستگیر شــد و علت حادثه در دست 

بررسی است.

 کلاهبرداری 28 میلیارد ریالی
با ترفند فروش گوشی همراه

گروه حوادث/اعضای یک باند که با راه‌اندازی 4 فروشگاه اینترنتی 
و بــا ترفنــد فروش گوشــی‌های تلفــن همراه از بیــش از 500 نفر در 
سراســر کشــور کلاهبرداری کرده بودند از ســوی پلیس فتا دســتگیر 

شدند.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، چندی قبــل مردی با مراجعه 
بــه پلیس فتــا از یک کلاهبرداری خبر داد و گفت: برای خرید گوشــی 
تلفــن همــراه، وارد یکــی از وب‌ســایت‌های تبلیغاتــی شــدم پــس از 
انتخاب گوشــی مــورد نظر مبلــغ ۴۰ میلیون ریال برای خرید گوشــی 
تلفن همراه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی واریز کردم اما برخلاف 
آنچــه وعــده داده بودند گوشــی تحویل نگرفتم. پس از این شــکایت 
موضوع به‌‌صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت. 
در بررســی‌های مقدماتی مشخص شــد فروشگاه موردنظر ساختگی 
بوده و با هدایت مشــتری به درگاه پرداخت یک حســاب شــخصی از 

وی کلاهبرداری شده است.
ســرهنگ مهــدی دانش‌پــور، رئیس پلیــس فتا اســتان کردســتان در 
تشــریح ایــن خبــر گفــت:  بــا تــاش بی‌وقفــه و اقدامــات تخصصی 
مأمــوران پلیــس فتا ســه نفــر از اعضای بانــد کلاهبــرداری در یکی از 
اســتان‌های مرکــزی کشــور شناســایی و بــا هماهنگی قضایــی در یک 
عملیــات هماهنگ و همزمان دســتگیر شــدند. در ادامــه تحقیقات 
مشــخص شــد متهمــان بــا راه‌انــدازی ۴ فروشــگاه اینترنتــی فروش 
گوشــی تلفن همراه و تجهیزات جانبی اقدام به کلاهبرداری از مردم 

می‌کردند.
وی در ادامــه عنوان کرد: با پیگیری‌های مســتمر مأمــوران پلیس فتا 
تاکنون ۵۰۵ نفر از شــاکی‌ها در سراســر کشــور شناسایی شــدند که در 
مجمــوع بیــش از ۲۸ میلیارد ریال از آنها کلاهبرداری شــده اســت و 
متهمــان پرونده برای انجــام مراحل قانونی تحویــل مراجع قضایی 

شدند.
رئیس پلیس فتا استان کردستان به‌ منظور پیشگیری از وقوع اینگونه 
جرائــم بــه شــهروندان توصیه کــرد: به‌هیچ‌ عنــوان فریــب تبلیغات 
دروغیــن را نخورنــد و حتی‌المقدور سفارشــات کالا و اقــام موردنیاز 
خود را از ســایت‌های فروشــگاهی معتبر انجام دهند و از سایت‌هایی 
خرید کنند که حتماً نماد اعتماد الکترونیکی را داشته باشند یا خرید 
و فروش کالاهای خود را به‌صورت حضوری در شــهر یا اســتان محل 

سکونت خود انجام دهید.

پیرزن 10 ساله جان  باخت
یک دختر ۱۰ ســاله از منطقه وینیتســای اوکراین بر اثر بیماری پیری 

زودرس درگذشت.
به گزارش اســپوتنیک نیــوز، این دختر از بیمــاری »پروژریا« یا پیری 

کــه  اســت  می‌بــرده  رنــج  زودرس 
و  اثــر آن تغییراتــی در پوســت  بــر 
اندام‌هــای داخلــی رخ می‌دهــد که 
ناشــی از پیری زودرس بدن اســت. 
ایــن کــودک برای چنــد مــاه به‌طور 
طبیعی رشــد داشــته اما پــس از آن 
روند پیری در او بشدت تسریع شد.

پروژریــا یــک بیمــاری نــادر ژنتیکی 
صعب‌العــاج اســت کــه مبتلایان 
بــه آن در طول یک ســال می‌توانند 
از نظــر زیســت شــناختی بــه میزان 
۱۰ ســال پیر شــوند. متوسط ​​امید به 
زندگــی در چنین کودکانی ۱۳ ســال 

است.
مــادر این کــودک در پیامی در صفحه فیس بوک خود نوشــت: »ایرا 
فوت کرد. عزیزم مرا ببخش که این بار نتوانستم تو را نجات دهم.«

 پزشــکان هنگامی کــه این دختر اوکراینی پنج ســال داشــت متوجه 
ابتلای وی به این بیماری شدند.

500 نفر قربانی گرما در کانادا شدند
مــوج گرمــای شــدید و طاقــت فرســا در غــرب کانــادا منجر بــه مرگ 
500 نفر در این کشــور شــد.به‌گزارش روزنامه گاردین، مقامات ایالت 
بریتیش کلمبیا اعلام کرده‌اند که طی هفته گذشته آمار مرگ ناگهانی 
و غیــر منتظره ثبت شــده در حدود ســه برابر بیش از آمــار فوتی‌ها در 

مدت مشابه سال قبل است.
بنابر اعلام مقامات کانادایی تعیین علت دقیق فوت ناگهانی صدها 
نفر از ســاکنان این ایالــت احتمالاً ماه‌ها به‌طول خواهــد انجامید، اما 
گرما نقش مهمی در افزایش تلفات بویژه در میان ســالمندان داشته 
اســت. گفتــه شــده بســیاری از مرگ‌ومیرهایــی که طی هفته گذشــته 
گــزارش شــده مربوط به افراد مســنی اســت کــه تنها در خانــه زندگی 

می‌کنند و محل زندگی آنان از تهویه مناسبی برخوردار نیست.

گــروه حوادث/ ســرایدار میانســال وقتی پــس از 3 روز 
به هوش آمد متوجه شــد دوســت قدیمــی اش همه 

اموالش را سرقت کرده است.
بــه‌ گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز 
قبــل مرد میانســالی بــه پلیــس زنــگ زد و گفت: من 
سال‌هاســت در خانه مرد ثروتمندی ســرایدار هســتم 
و کارهــای خانــه‌اش را انجــام می‌دهــم. اتاقکــی در 
گوشــه حیــاط دارم و شــبانه روز در این خانه هســتم و 
صاحبــکارم خیلی به مــن اعتماد دارد. هــر زمان هم 
به ســفر خارجی و داخلی مــی‌رود کلید خانه‌اش را در 

اختیار من قرار می‌دهد.
مــرد ســرایدار در ادامه گفت: همســرم مدتی قبل 
فوت کرد و تنها شدم. چند روز قبل برای خرید بیرون 
رفتــه بودم و در حال عبــور از خیابان بودم که یک نفر 

مرا صدا زد. 
وقتــی دقت کردم متوجه شــدم یکی از دوســتان 
قدیمــی‌ام اســت کــه مــرا دیــده و شــناخته اســت از 
دیدنش خیلی خوشحال شدم اما وقتی جلوتر رفتم 

با دیدن چهره تکیده و سر و ضع آشفته‌اش ناراحت 
شدم. هوشنگ دوست دوران کودکی و جوانی‌ام بود 
که ســال‌ها در شهرســتان محــل تولدم با او دوســت 
بــودم امــا از وقتــی به تهران آمــدم دیگــر او را ندیده 
بــودم. موضوعی که خیلی ناراحتم کــرد این بود که 
بعــد از صحبت با هوشــنگ فهمیدم معتاد شــده و 
بیکار و بی‌خانمان است. وقتی گفت در تهران کسی 
را ندارد دلم ســوخت و او را به خانه صاحبکارم و به 
اتاقک ســرایداری‌ام بــردم. از آنجا که صاحبخانه به 
سفر رفته بود خیالم راحت بود که او را نمی‌بیند. آن 
شــب خیلی حرف زدیم و قرار شــد هوشنگ تا وقتی 

کار و جایی برای سکونت پیدا کند پیش من بماند.
ëëخواب سه روزه

مــرد میانســال ادامه داد: یک شــب به پیشــنهاد و 
دعوت هوشــنگ شــام کباب خوردیــم و من میهمان 
رفیق قدیمی‌ام شدم. اما وقتی بیدار شدم از هوشنگ 
خبــری نبــود. ابتــدا فکــر کــردم مــن خــواب مانــدم و 
هوشنگ هم برای یافتن کار از خانه خارج شده است. 

حالــم خوب نبــود فکر می‌کردم مســموم شــده‌ام اما 
وقتی برای خریــد از خانه بیرون رفتم با صحبت‌های 
مغــازه داران که از غیبت ســه روزه من حرف می‌زدند 
تازه متوجه شــدم من ســه روز بیهوش بوده‌ام. خیلی 
تعجب کرده بودم می‌خواســتم نان بخرم که متوجه 
شــدم کارت‌های عابر بانکم نیســت. به خانه برگشتم 
و متوجه شــدم تلفن همراهم نیز سرقت شده است. 
تنها شــانس‌ام این بود که کلید‌های خانه سرایداری را 
در محلی قرار داده بودم که هوشنگ از آن بی‌خبر بود 
و چون مجهز به سیستم ایمنی بود موفق نشده بود از 

خانه صاحبکارم سرقت کند.
مــرد ســرایدار افــزود: هوشــنگ بــا ریختــن داروی 
بیهوشــی در غذایم مرا تا چند قدمی مــرگ برده بود 
چــرا که مــن مشــکل قلبــی دارم و از طرفی وســایل با 
ارزش مــرا هم ســرقت کــرده اســت. با شــکایت مرد 
ســرایدار، به دستور بازپرس دادســرای ویژه سرقت، 
تحقیقــات بــرای دســتگیری متهم فــراری از ســوی 

کارآگاهان اداره آگاهی ادامه دارد.

با گذشت یک سال از آتش سوزی مرگبار کلینیک سینا

رأی کمیسیون 15 نفره 
بزودی اعلام می شود

گــروه حــوادث/ با گذشــت یک ســال از حادثــه آتش‌ســوزی در کلینیک ســینا 
کــه منجــر به مــرگ 19 نفــر از کادر درمان و بیمــاران در این مرکز پزشــکی در 
شــمال تهران شــد با توجه بــه اعتراض خانــواده قربانیان ایــن حادثه به رأی 
کارشناســان، این بار کمیســیون 15 نفره کارشناسان دادگستری پس از آخرین 
بازدید از این مرکز و بررســی مدارک و مســتندات اعلام کردند بزودی میزان 

قصور مقصران این حادثه را معرفی خواهند کرد.
 به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این حادثه هولناک حدود ساعت 50: 8 
 شــامگاه 10 تیــر ســال 1399 به‌دنبــال انفجــار شــدید در مرکــز جراحی ســینا 
واقع در خیابان شــریعتی نرســیده به میدان تجریش آغاز شــد. به‌دنبال این 
حادثــه مأمــوران آتش‌نشــانی و تیم‌های امــداد و نجات راهی محل شــدند و 
پس از ســاعت‌ها تلاش آتش خاموش شــد و ده‌ها بیمار و پزشــک و پرســتار 
و کارمنــد ایــن مرکز از میان شــعله‌های آتش و دود بیرون کشــیده شــدند اما 
تعدادی از پزشکان و کادر درمان و چند بیمار بستری در این کلینیک به علت 
آتش‌سوزی و خفگی ناشی از دودگرفتگی جان باختند. با اعلام این ماجرا به 
پلیس و بازپرس کشــیک ویژه قتل، دقایقی بعد محمد شــهریاری سرپرست 
دادســرای امور جنایی و مصطفی واحدی بازپرس کشیک قتل پایتخت راهی 
محل شــدند و بلافاصله کارشناســان برای بررسی علت حادثه و مرگ 19 نفر 

تعیین شدند.
در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد علت آتش‌سوزی و انفجار، اتصالی 
برق کولر و ایجاد جرقه و آتش گرفتن سقف کاذب پارکینگ مجموعه بود که 
منجر به آتش‌ســوزی و فروریختن ســقف کاذب شــده است. در اثر این ریزش 
مــواد الکلــی و اشــتعالزای موجــود در زیر آن محــل آتش گرفتــه و در نهایت 

باعث انفجار دو تا از کپسول‌های اکسیژن و گسترش آتش شده است.
پس از بررسی این حادثه کمیسیونی از کارشناسان رسمی دادگستری تشکیل 
شــد و 12 متهــم در این پرونده شناســایی شــدند کــه مالکان کلینیــک، هیأت 
مؤســس، هیــأت مدیــره و دســت‌اندرکاران فنــی و اجــرای کلینیــک از جمله 
مقصران این حادثه بودند همچنین وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی که مسئولیت مســتقیم نظارت بر درمانگاه را داشتند، دومین 
مقصر شــناخته شــدند، شهرداری منطقه یک نیز جزو دســتگاه‌هایی بوده که 
در این زمینه کوتاهی داشــته و مقصر شــناخته شده اســت. آتش‌نشانی نیز با 
وجود اینکه تلاش‌های بسیاری برای کمک در این حادثه داشت اما 4 درصد 
مقصــر شــدند. وزارت کار نیز که نظــارت بر این نوع کارگاه‌هــا را برعهده دارد 
و به‌عنــوان عامــل قضایی می‌توانســت اعمال قانون کند اما ایــن کار را انجام 
نداده، مقصر شــناخته شده اســت. باتوجه به اعتراض ۱۲ متهم این پرونده و 
همچنین اعتراض اولیای دم به رأی کمیســیون ۱۱ نفره، این بار کمیسیون ۱۵ 
نفره برای ادامه رســیدگی تشکیل شد. چهارشــنبه گذشته جلسه‌ای با حضور 
15 عضو کمیســیون که از کارشناســان رسمی دادگســتری بوده و برای بررسی 
این پرونده در نظر گرفته شــده بودند و محمد شــهریاری سرپرست دادسرای 

امور جنایی و بازپرس مصطفی واحدی، بازپرس پرونده تشکیل شد.
در این جلسه باتوجه به اعتراض اولیای دم و بازپرس پرونده به نظر کارشناسان 
و میزان قصور متهمان که برخی از اعضای هیأت مدیره کلینیک فقط سه سال 
از مشاغل پزشکی محروم شده و برای بقیه افراد دخیل در این حادثه نیز منع 
تعقیب صادر شده است، تحقیقات در این خصوص ادامه یافت و طبق اعلام 
نظر هیأت کارشناســی 15 نفره قرار شد تا ظرف یک ماه آینده، دوباره مدارک، 
عکس‌ها و فیلم‌ها بررســی و نظریه قطعی در رابطه با این پرونده صادر شــود. 
همچنین روز پنجشــنبه گذشته و مصادف با ســالگرد حادثه سینا اطهر، هیأت 

کارشناسی از محل حادثه بازدید کرده و تحقیقات در این رابطه ادامه یافت.
 

گروه حوادث /   محاکمه زورگیر خشــن در شــعبه 
دهــم دادگاه کیفــری اســتان تهــران در حالی به 
جلســه دیگری موکول شد که متهم مدعی است 

شاکی‌ها او را با فرد دیگری اشتباه گرفته‌اند.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
به این پرونده از ســال 98 با شــکایت مرد جوانی 
که مدعی بــود در دام مردان زورگیر افتاده، آغاز 
شد. وی در تشریح ماجرا به مأموران گفت: سوار 
بر موتور از محل کارم در شــرق تهران  به ســمت 
مرکز شــهر در حرکت بودم که دو مرد موتورسوار 
راهــم را بســتند و بــا تهدیــد چاقو و قمه‌ گوشــی 
موبایلم را گرفتند و بلافاصله هم متواری شدند.

پــس از اظهارات شــاکی، مأموران کار شناســایی 
ســارقان زورگیــر را آغــاز کردنــد کــه 2 روز بعــد 
شکایت مشــابهی به پلیس اعلام شد. مالباخته 
مــورد  اول  ســرقت  شــیوه  همــان  بــه  هــم  دوم 
زورگیــری قــرار گرفته بود. به ایــن ترتیب فرضیه 
زورگیری‌های ســریالی از سوی دو مرد موتورسوار  
قــوت گرفت. یــک روز بعــد از شــکایت دوم این 
بــار زن و مرد جوانی شکایتشــان را ثبت و عنوان 
کردند در پشــت چراغ قرمز به دام دو موتورسوار 
زورگیــر افتاده‌انــد و آنها بــا تهدید چاقو، گوشــی 
تلفن همراه آنها  را ســرقت کردند. این در حالی 
بــود که هــر روز بر تعداد شــکایت‌ها  از 2  ســارق 
افزوده می‌شــد و دیگر برای مأموران محرز شده 

بود که  همه شــاکی‌های پرونده در دام همین  2 
زورگیر افتاده‌اند.

در ادامــه مأموران موفق شــدند یکی از ســارقان 
را شناســایی و او را دســتگیر کننــد. ناصــر پــس از 
دســتگیری، به زورگیری‌های خشــن با همدستی 
دوســتش به نام شــهاب اعتراف کــرد اما مدعی 

شد مدتی است از شهاب بی‌خبر است.
پلیس نیز نتوانست ردی از متهم دیگر پرونده به 
دســت بیاورد و از این رو پرونده متهم بازداشتی 
به شــعبه دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 

فرستاده شد.
ابتــدا  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی  جلســه  در 
کیفرخواســت علیه متهمــان خوانده و برای آنها 
درخواســت اشــد مجــازات شــد. ســپس ۴ نفر از 
۱۰ شــاکی ایــن پرونده نیــز از قضات خواســتند تا 

متهمان به اشد مجازات محکوم شوند.
یکــی از شــاکی‌ها گفــت: آن روز من و همســرم 
از یک رســتوران غــذا گرفتیم تا بــه خانه ببریم 
پشــت چراغ قرمز ایســتاده بودیم که به یکباره 
متهــم در خــودروی مــا را بــاز کــرد و بــا تهدید 
چاقو، تلفن همراه همسرم را از دستش گرفت. 
همــان موقــع  از خودرو پیاده شــدم که من را با 
چاقو تهدید به مــرگ کرد و بعد هم بلافاصله 
ســوار موتــور دوســتش شــد و از محــل متــواری 
شــد. این ماجرا تأثیــر بدی در روحیه همســرم 

گذاشــته و حتی تا مدت‌ها می‌ترسید که از خانه 
خارج شود.

دومین شاکی پرونده نیز عنوان کرد: من در صف 
رســتوران ایســتاده بودم تا بعد از تحویل گرفتن 
غذا به ســمت ماشــینم بروم. اما متهم با تهدید 
چاقــو و بــه طــرز خشــنی  گردنبنــدم را از گردنم 
قاپید. قصد داشــتم او را بگیرم که همدستش با 
موتور راهم را بست و بعد هم هر دو فرار کردند.

پــس از اظهــارات شــاکی‌ها، متهــم ردیــف اول 
بــه جایــگاه رفــت و گفــت: مــن هیــچ کــدام از 
ایــن شــاکی‌ها را نمی‌شناســم و آنهــا مرا اشــتباه 

گرفته‌اند.
قضــات دادگاه ادامــه جلســه را به آینــده موکول 
کردنــد تــا شــش شــاکی دیگــر پرونــده در دادگاه 

حاضر شوند و به تشریح شکایتشان بپردازند.

 میهمان ناخوانده
 سارق خانه سرایداری بود

 زورگیــر خشن
 منــکر   اتهامش شد

گروه حوادث /  مرد خیاط که منکر قتل 
همســرش بود از ســوی قضات شــعبه 2 

دادگاه کیفری اســتان تهــران به قصاص 
محکوم شد.

به‌گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 

رســیدگی به این پرونده از 2 سال پیش با 

کشف جســد زنی در کنار بزرگراه آزادگان 

در تهران آغاز شــد. پس از آن مأموران با 

حضــور در محل و بررســی جســد متوجه 

شــدند کــه وی با ضربه جســمی ســخت 

به قتل رســیده که با دستور قضایی جسد 

به پزشــکی قانونی منتقل شد و در ادامه 

مأمــوران موفــق شــدند هویــت ایــن زن 

40 ســاله به‌نام مهســا را به دست آورند. 

طبق اظهارات همسر این زن، او چند روز 

پیــش از خانه‌اش در محلــه خزانه خارج 

شده و دیگر خبری از او نبوده است.

همســر مقتــول در تحقیقــات گفــت: 

مــن و مهســا سال‌هاســت با هــم زندگی 

می‌کنیم و یک دختر دانشــجو هم داریم 

که با مــا زندگی نمی‌کند. من و همســرم 

هیــچ اختلافی با هم نداشــتیم. من یک 

بوتیــک دارم و در پشــت بــام خانه‌مــان 

کار  و  کــرده  راه‌انــدازی  خیاطــی  کارگاه 

می‌کنــم. چنــد روز پیــش همســرم برای 

خریــد داروهایش از خانه بیرون رفت اما 

دیگــر از او خبری نشــد. همه جا دنبالش 

گشــتیم تــا اینکــه روز بعــد جســدش در 

حوالی بزرگراه آزادگان پیدا شد.

در ادامه تحقیقات پلیس با لکه‌های 

خــون در خانه مرد خیاط روبه‌رو شــد و 

فرضیه جنایــت خانوادگی قوت گرفت. 

در بررســی‌های بعــدی مشــخص شــد 

تکه‌هــای  بــا  جــوان  زن  پــای  و  دســت 

پارچه‌ای بســته شــده که بقایــای آن در 

کارگاه خیاطــی شــوهرش کشــف شــد. 

ضمــن اینکــه همســایه‌ها هــم عنــوان 

کردنــد کــه آنهــا مــدام باهــم درگیــری 

روی  خراشــیدگی  وجــود  داشــتند. 

دســت‌های مــرد جــوان هم یکــی دیگر 

از مســتندات ایــن پرونــده بــود و بدیــن 

ترتیب ادعاهای همسرش در بی‌گناهی 

رنــگ باخت و مأموران پرونده وی را به 

اتهام قتل عمد به دادگاه کیفری استان 
تهران فرستادند.

بــرای  مهســا  پــدر  دادگاه  جلســه  در 

و  کــرد  قصــاص  درخواســت  دامــادش 

پــس از آن هــم متهــم بــه جایــگاه رفت 

امــا بازهم اتهــام قتل را انکار کــرد با این 

حال قضات بر اســاس مستندات پرونده 

و مــدارک بــه دســت آمــده متهــم را بــه 
قصاص محکوم کردند.

والدیــن  »برخــی    / حــوادث  گــروه 
فرزندان‌شــان را مجبور بــه مصرف مواد 

مخــدر کــرده و از آنهــا فیلــم می‌گیرنــد 

کــه پلیس با ایــن افــراد برخــورد قانونی 
خواهد کرد.«

ســردار »مجید کریمی« رئیس پلیس 

مبــارزه بــا مــواد مخدر ناجــا با بیــان این 

مطلــب بــه ایلنا گفــت: گاهــی اوقات در 

فضــای مجازی شــاهد هســتیم برخی از 

والدین فرزندان‌شان را مجبور به مصرف 

مواد مخدر در مقابل دوربین‌ها می‌کنند 

و بــا افتخــار از آنهــا فیلم می‌گیرنــد و در 

فضای مجازی منتشر می‌کنند. 

وقتی پلیس فضای مجازی این افراد 

را شناســایی و دســتگیر کــرده اســت این 

والدیــن می‌گوینــد مــا در یــک مهمانــی 

بودیــم و می‌خواســتیم دور هــم خــوش 

و  خوشــحالی  بــرای  را  کار  ایــن  باشــیم 

شــادی انجــام دادیم امــا فکــر نمی‌کنم 

کــه ایــن درســت باشــد و پــدر و مــادری 

راضــی باشــد کــه حتــی یــک ســیگار در 

دســت فرزنــدش بدهد تا بــا مصرف آن  

فضــای شــادی ایجــاد کنــد. مــا به‌عنوان 

 والدین هم باید دغدغــه فرزندان‌مان را 
در  فرزندان‌مــان  هــم  و  باشــیم  داشــته 

کنتــرل  و  فضــای مجــازی تحــت رصــد 

باشــند و خودمان بــر آنها کنترل داشــته 
باشیم.

 ایــن فضای مجــازی در حــال حاضر 

اقیانوســی اســت که همه نوع مطلب در 

آن وجــود دارد و ابعــاد منفــی نیز در آن 

فرهنگ‌ســازی و قبح‌شــکنی می‌شــود و 

متأســفانه این فضا در دسترس فرزندان 

ورود  نقــاط  همین‌جــا  و  می‌گیــرد  قــرار 

آســیب‌های  و ســایر  اعتیــاد  بــه عرصــه 
اجتماعی است.

وی در ادامه با اشاره به طرح نشاط در 

کشــور گفت: ما طرحــی را به‌عنوان طرح 

نشاط در دو ســال گذشته اجرا کردیم که 

به‌صــورت آشــکار و پنهــان تــا فاصله دو 

کیلومتــری در اطراف مراکز آموزشــی به 

ویــژه مدارس را تحت پوشــش قرار داده‌ 

و افــرادی کــه به‌صورت علنی نســبت به 

مصرف مــواد مخــدر و قبح‌شــکنی مواد 

مخــدر در انظار عمومی اقدام می‌کردند 

و یــا خرید و فــروش و توزیع مــواد مخدر 

انجــام می‌دادند را شناســایی و دســتگیر 

خوبــی  بســیار  عملکــرد  کــه  کردیــم 

بــود، البتــه بــا شــیوع کرونــا و کــم شــدن 

حضــور دانش‌آمــوزان و دانشــجویان در 

محیط‌های آموزشــی و مدارس مقداری 

این طــرح به حالــت کمرنگ‌تــر درآمده 

اســت، امــا پــس از پشــت ســر گذاشــتن 

کرونــا این طرح را با جدیت بیشــتر ادامه 
خواهیم داد. 

ما حدود ۲ هــزار نقطه را برای اجرای 

طــرح درنظــر گرفتیــم  کــه ایــن نقــاط را 
افزایش خواهیم داد.

ســردار کریمــی دربــاره یــک بانــد که 

کودکان کار را معتاد می‌کردند نیز گفت: 

پرونده‌ای داشــتیم که متأسفانه کودکان 

کار را آلــوده به مواد مخــدر کرده بودند و 

این کــودکان را در خیابان‌ها و چهارراه‌ها 

برای کار می‌فرســتادند، این کودکان سن 

خیلــی کمی هم داشــتند. البتــه این باند 

توســط همــکاران مــن در پلیــس مبارزه 

بــا مــواد مخــدر تهــران بــزرگ در حدود 

دو ســال پیــش شناســایی و اعضــای آن 
دستگیر شدند.

 برخورد پلیس با والدینی که فرزندشان را مرد خیاط به قصاص محکوم شد
وادار به مصرف مواد مخدر کنند


